
 چگونه نامه باستانی امپراتور روم 
باعث کشف معبدی ۱۷۰۰ساله در ایتالیا شد؟

نامه ای که حدود قرن چهار پس از میلاد توســط 
کنستانتین بزرگ امپراتور روم نوشته شده بود، به 
تیمی از باستان شناسان کمک کرد تا بنایی قدیمی 
را در ایتالیا پیدا کنند. دکتر داگلاس بوین، استاد 
تاریخ در دانشــگاه سنت لوئیس که سرپرست تیم 
تحقیق را بر عهده داشته است، در نشست سالانه 
انســتیتوی باستان شناسی آمریکا کشف این بنا را 
اعلام کرده اســت. آقای بوین گفته است که او و 
اکیپ تحقیق »ســه دیوار از یک بنای تاریخی« را 
کشــف کردند که به نظر می رسد یک معبد رومی 
از دوران کنســتانتین یکم )ملقب به »کنستانتین 
بــزرگ«( بوده و قدمت آن به ســال های ۲۸۰ تا 

۳۳۷ بعد از میلاد بازمی گردد. 
کنستانتین بزرگ که از سال ۳۰۶ تا ۳۳۷میلادی 
بر قلمروی امپراتوری روم حکومت می کرد، اولین 
امپراتور روم اســت که به مسیحیت گروید. معبد 
یافت شــده در »اسپلو«، شهری قرون وسطایی در 
بالای تپــه، و در مکانی حدود دو ســاعت و نیم 
دورتر از رم و در نزدیکی شــهر آسیزی قرار دارد. 
به گفته آقای بوین، یک نامه متعلق به قرن چهارم 
از کنستانتین که در قرن هجدهم پیدا شده بود به 

کشف این معبد کمک کرده است.
 امپراتــور بزرگ روم در این نامه به مردم شــهر 
اجازه داده اســت عید مذهبی شــان را در همان 
شــهر خود جشــن بگیرند و گفته نیازی نیست 
آنان مســافتی طولانی را طی کنند و در مراســم 
شهر دیگری حاضر شوند. با این حال کنستانتین 
این اجازه را منوط به آن کرده اســت که ساکنان 
معبدی را برای پرســتش خانــدان »فلاوین«، یا 

آنچه کنســتانتین »اجداد خدایــی خود« خوانده 
است، بسازند. خاندان فلاویان یکی از خاندان های 
مشــهور امپراتوری روم بود که در بین سال های 
۶۹ تا ۹۶ پس از میلاد بر امپراتوری روم حکومت 
می کرد. آقای بوین گفت که کشــف معبدی برای 
بت پرســتی نشــان می دهد که »پیوستگی هایی 
بین دنیای بت پرســتی کلاسیک و جهان رومی-

مســیحی اولیه وجــود دارد که اغلــب از روایات 
تاریخی ناپدید شده اند.«

 کارشناســان تاریخــی می گویند نامه به دســت 
آمده و اشــاره آن به معبد، پتانسیل ویژه ای برای 
کشــف یک »فرقه امپراتوری« تحت حکومت یک 
امپراتور مســیحی ارائه می دهد. عبــارت »فرقه 
امپراتوری« به این اعتقاد اشاره دارد که امپراتورها 
و خانواده هــای آنها بایــد به عنــوان خدایان یا 
نیمه خدایان پرســتش شــوند. این عمل با مرگ 
ژولیوس سزار در سال ۴۴قبل از میلاد آغاز شد و 
به گفته آقای بوین معبد قرن چهارمی »بزرگترین 
شواهد« از وجود این آئین در اواخر امپراتوری روم 
را نشــان می دهد. وی گفت: »شواهدی از جاهای 
دیگر در سراســر جهان روم وجــود دارد مبنی بر 
اینکه حاکمان مســیحی از فرقه هــای امپراتوری 
موجود حمایت می کردند. در واقع ما می دانستیم 
که مردمــان چندخدایی یا بت پرســتان در قرن 
چهارم در معابدشان عبادت می کردند، اما یافته ها 
در این خصوص تا کنون همگی کوچک و ناسازگار 
بودند.« قرار است باستان شناسان در تابستان سال 
آینده برای حفاری و تحقیقات بیشتر در معبد به 

منطقه بازگردند.

دی ماه امسال شانزدهمین جشنواره  ادبی 
جلال برگزار شــد، این جشنواره در واقع 
یادبودی از یک اهل قلم ایرانی اســت اما 
لازم است مجموعه آثار جلال نیز در جای 
خود مــورد خوانش انتقادی قــرار گیرد؛ 
توجــه و تامل به معــدود متفکران و اهل 
قلمی مثل جلال آل احمد نشان از ارتقای 
هاضمه گفتمان انقــلاب دارد هر چه می 
توانیم باید دایره این توجهات را بگشــاییم 
ممکن اســت در مواردی با بخش هایی از 
اندیشــه   کسی همدلی نداشــته باشیم اما 
توجه به آرای اهل تفکر حســن نیت ما را 
برای گشودن گره ها نشان می دهد و البته 
راه را برای ظهور اندیشه ها و اندیشمندان 

جدید برای حل مسائل جدید می گشاید.
 معــدود اندیشــمندانی کــه بــه عنوان 

متفکرین ســپهر اندیشه ورزی ایران تلقی 
می شوند سرمایه های فکری دوران معاصر 
ما هســتند و در ســاحت اندیشه معاصر 
خیرالموجودین این عرصه هستند اما باید 
از خویش پرسش کنیم که آیا آرای ایشان 
مورد بازخوانی انتقادی قرار گرفته است؛ و 
آیا فرآورده هایی که حاصل مقایسه آرای 
این اندیشمندان باشد به دست داده شده 
اســت. اگر پاسخ منفی اســت که به زعم 
نگارنده چنین است؛ آیا نمی بایست شاهد 
چنین دیالــوگ هایی در میان اهالی تفکر 

می بودیم؟!
وقتی ایــن را می گویم مقصودم سلســله 
گفتگوهای علمی؛ منقح و دامنه دار اســت 
که شــامل خوانش امهات آثار ایشــان و 
مقایســه تئوری های اصلی ایشــان با هم 
می شــود؛ تا برســیم به مســائل فرعی و 
جزئیــات شــبکه های مفهومی ایشــان و 
حتــی مطالعــه پیامدهای اندیشــه های 
ایشــان؛ با عنایت به اهمیــت موضوع این 
کارویژه می بایســت همچنــان میان اهل 

دغدغه دردمند پیگیری شــود و نه صرفا 
میان نگاه های ایدئولوژیک یا ژورنالیســتی 
کــه نوعا به ذکر چند نقــل قول بی منبع 
و چه و چه اکتفا می شــود و نهایتا به زبان 
شکوه و شکایت های کوچه و بازاری تقلیل 
می یابند. از آنجا که ما ایرانیان بیش از دو 
سده هست که در شرایط توسعه نیافتگی 
تاریخی واقع شده ایم و کنش ورزی اصیل 
را تابع تفکر اصیل قلمداد می کنیم. و برای 
برون شد از بسیاری از بحران ها و انسدادها 
باید هم چنیــن بیانگاریم؛ به عنوان مولف 
کتاب گفتمان وفاق این جستار به مثابه ی 
درآمدی بر آســیب شناسی فقدان سنت 
گفتگوهای علمــی در ایران معاصر تقدیم 
مخاطبان فرهیخته گردید با امید به تداوم 

گفتگوهای انتقادی آتی. 
پر واضح اســت که عرصه تفکر میدان نقد 
اســت و به هیچ وجه مجال عقده گشایی 
و فرقه گرایــی و متابعت و هواداری صرف 
نیســت و از همین روی بایــد از پویایی و 

تداوم آن مراقبت کرد.

ضرورت خوانش انتقادی آثار متفکران ایرانی!

    دکتر محمدحسن علایی   
   جامعه شناس

من فکر می کنم خیلی از ما انســان ها در 
درون خودمــان حاکمانــی داریــم که نه 
بــرای امر کردن به خودمــان در درونمان 
فرمانروایی می کننــد، بلکه برای زورگویی 
و به زیر ســلطه درآوردن دیگران درقلمرو 
درون ما زندگی می کنند. مثلا توجه کرده 
اید که این حاکمان همیشــه دوست دارند 
حرف حرف خودشــان باشد. خود را دانای 
کل می داننــد و یک درهــزار پیش بیاید 
که اشتباه خودشــان را به گردن بگیرند. 
نمی گویم همه آدم ها که بلکه بیشتر آدم ها 
این گونه انــد. خیلی وقت هــا پیش آمده 
که فلان شــخص در انجام کاری شکست 
خورده  و در آن لحظه دیگری گفته است 
که اگر از اول حرف من را گوش می داد به 
این شکست مبتلا نمی شد. من می دانستم 
از اول کــه اگر حرف مــن را گوش ندهد 
سرانجام این می شــود. حالا خدا می داند 
که اگر واقعا حرف آن فرد را گوش می داد 
عاقبت کارچه می شــد. اما خب دانای کل 
این نتیجه شکســت خــورده را در نتیجه 
گوش به حرف او ندادن در نظر می گیرد. 
اما گاهی این نظر دادن در حد پیشــنهاد 
و راهنمایــی نیســت، بلکه همــان حاکم 
درون امر می کند که فلان شــخص باید از 
او پیــروی کند. و اگر نه باید به شکســت 
تن دهد. مثلا آنجایــی که حاکمان درون 
انسان ها دوست دارند فلان دوست یا یکی 

از نزدیکان به سلیقه او لباس بپوشند یا به 
ســلیقه او رفتار کنند. جایی که او دوست 
دارد برود. و در جمعی که او نمی پســندد 
گذر نکنند و اگر آن شــخص از خواســته 
او ســرپیچی کند، باید متحمل سختی و 
ناراحتی شــود؛ و اینگونه است که گاهی 
ما انسان ها خواســته یا ناخواسته آدم های 
اطرافمــان را دوســتانه یا غیر دوســتانه 
اســیر طناب زورگوییِ خودمان می کنیم. 
گاهی انســان ها فقط با خرید یک شــاخه 
گل زندگی خودشــان را به این دنیا وصل 
کرده انــد. ولی چون حاکــم درون ما فکر 
می کنــد بــه آن گل ها احتیاجــی ندارد، 
آنقدر هر بــار باخرید گل مخالفت می کند 
و با طعنه و کنایه خرید همان یک شــاخه 
گل را در دهان آن شــخص به زهر تبدیل 
می کند که بالاخره یکجا ریسمان صبر آن 
فرد پوسیده و پاره می شود و از همان یک 
شــاخه گل هم برای دیدن زیبایی دست 
می کشــد و همان کورسوی امیدش به این 
زندگــی هم خاموش می شــود و ماجرای 
ترســناک تر آن زمان اتفاق می افتد که باز 
هم حاکم درونمان بــا زبان درازی حق به 
جانب بــاد در گلو انداختــه می گوید: این 
همه من گفتــم و گوش نداد، خدا می داند 
این بار به چه علت از خرید این شــاخه گل 
دســت برداشــت؛ حتما علایق جدیدتری 
پیدا کرده اســت. در گاهی موارد حاکمان 
درونمان بالکل منکر همه چیز می شوند و 
خود را در این خاموش کردن شــمع نیمه 
جــان امیدواری و انگیزه آن آدم بی تقصیر 
می داننــد. ولی حقیقت امر این اســت که 
گاهی حاکمان درون ما انسان ها پا از گلیم 

خود فراتر نهاده و به خود حق تصمیم گیری 
در مورد زندگی دیگران می دهند و در مورد 
مسائلی از زندگی شخصی دیگران دخالت 
می کنند که حتی آن مســئله نه تنها به آن 
فرد ربط ندارد بلکه کاملا موضوعی اســت 
که به هیچ کس هیچ آزاری هم نمی رساند 
و این گونه است که چون فقط حاکم درون 
ما این موضوع را نمی پســندد. بایدآن فرد 
هم بــه روی خواســته دل حاکم درون ما 
راه برود. گاهی هم چون بعضی از حاکمان 
درون نمی توانند خوشی و شادی دیگران را 
ببینند شروع به زورگویی و تحمیل کردن 
خواسته خودشــان به فرد دیگر می کنند. 
چون نمی خواهند آن فرد به آن شــادی و 
حــس خوبی که از کاری که انجام می دهد 
برسد؛ شاید به نوعی رشک بردن باشد. اما 
گاهی هــم فقط و فقــط از ذات پلید این 
انسان ها نشــات می گیرد که فقط دوست 
دارند آدمی را از خوشی هایشان دور کنند. 
حتی بدون دلیل، فقط چون خود این گونه 
می پسندند و داستان غمناکتر زمانی است 
که گفتــم حاکم درون حق به جانب، خود 
را به کوچه علی چپ می زند و می گوید کی 
بود؟ کی بود؟ من نبودم ... کاش این دسته 
از آدم ها می دانستند که اگر بیل زن هستند 
بهتر است یاغچه خودشان را بیل بزنند که 
این گونه از زمین اخلاق و معرفتشــان گیاه 
هرز رویش نکند و دســت بــه روی کلاه 
خودشــان بگذارند تا باد نبرد که این گونه 
در غل و زنجیر حاکم زورگوی درونیشــان 
نباشند. زیرا کارها و علایق آدم ها تا زمانی 
که کــه به ما و دیگران صدمه ای نزند هیچ 

ربطی به هیچ کسی ندارد.

حاکمان درون 

   راضیه خندانی  
   شاعر

 دلنوشته

موزه

روزی كه انگليسی ها قصر شيرين را تصرف كردند 

هدف های وقت دولت لندن در آسیای غربی
۲۲دیمــاه 1۲۹۶ )1۲ژانویه 1۹1۸( باراتف ژنرال 
روس و افــرادش ]به تصمیم لنین[ خاک ایران را 
ترک گفتنــد و در پی خروج آخرین نظامی روس 
از ایران، نیروهای انگلیسی که از طریق عراق هم 
وارد غرب وطن ما شده بودند قصر شیرین و نیمی 
از استان کرمانشــاه را تصرف کردند. انگلیسی ها 
در جریان جنگ جهانــی اول به بهانه درآویختن 
با عثمانی )متحــد آلمان( که از قرن ها پیش بین 
النهریــن )عراق امروز( را در کنترل داشــت وارد 

خاک این سرزمین شده بودند.
 انگلیسی ها حتی پیش از پیدایش نفت در منطقه، 
درصدد سلطه بر آسیای غربی ـ مهمترین منطقه 
اســتراتژیک جهان برآمده بودند که ورود عثمانی 
بــه جنگ جهانی اول فرصتــی را که درانتظارش 
بودند به دســت آنان داد. در جریان جنگ جهانی 
اول و برغــم اعلام بی طرفی قبلی ایران، نظامیان 
دولت های متحارب )روســیه و انگلســتان از یک 
ســوی و عثمانی از ســوی دیگر( به وطن ما وارد 
شــده و ایران بی طرف را به میدان جنگ، تحریک 
و جاسوســی تبدیل کرده بودنــد. پس از پیروزی 
انقلاب بلشویکی روسیه، لنین به تروتسکی کمیسر 
نیروهای مســلح روسیه توصیه اکید کرده بود که 
نظامیان روســیه را از ایران خارج ســازد و گفته 
بود که نظامیان یک دولت انقلابی نباید اشــغالگر 
بشــمار آیند و با خروج روس ها بود که انگلیسی 
ها یکه تاز میدان ایران شــدند و قصر شــیرین را 
هــم تصرف کردنــد ـ زمانی کــه قاعدتا ضرورت 
نداشت. ورود انگلیســی ها به غرب ایران، فراهم 
ساختن زمینه تحت الحمایه ساختن وطن ما بود 
زیرا که در ژانویه 1۹1۸ عثمانی در همه جبهه ها 
دست به عقب نشینی زده بود و نیروی نظامی در 
ایران نداشت. ســال بعد، انگلیسی ها قراردادی با 
وثــوق الدوله ]رئیس الوزراء وقت[ امضا کردند که 
اگر مجلس آن را تصویــب کرده بود؛ ایران تحت 
الحمایه دولت لندن می شــد. انگلیســی ها بعدا و 
پس از پیروزی بلشویکهای روس در جنگ داخلی 

این امپراتوری نگران گسترش کمونیسم به ایران 
و از اینجا به مناطق عربی شــدند و چون سلطان 
احمدشاه را مردی نسبتا روشــنفکر و دمکراسی 
دوســت یافتند به فکر کودتــا و روی کارآوردن 
یک نظامــی در تهران افتادنــد و ... در آن زمان 
هدف عمده انگلستان از حضور نظامی در آسیای 
غربی سلطه بر این منطقه صاحب نفت و چهارراه 
جهان بــود. نفت بین النهرین حواس انگلیســی 
ها را متوجه این ســرزمین کرده بــود زیرا که با 
افزایش وســائط نقلیه موتــوری، نیاز جهان را در 
آینده بــه این ماده حیاتي بــرآورد کرده بودند و 
می دانستند که آقای جهان دولتی است که کلید 
جریان نفت را به دســت داشته باشد. در آن زمان 
هنوز نفت در سعودی و شیخ نشینها کشف نشده 
بــود و در منطقه، این ماده تنهــا در ایران، عراق 
و قفقاز جنوبی اســتخراج می شــد. بعدا معاملات 
نفتی آمریکاییان با دولت ســعودی، انگلستان را 
در وضعیت رقابت توام با ســازش قرار داد. هیتلر 
با هدف دســت اندازی به نفت خاورمیانه و کوتاه 
کردن دست انگلســتان بود که »رومل« را مامور 
پیشروی از شمال آفریقا به سوی شرق سوئز کرده 
بود و نیروهایش در شــوروی را به سمت قفقاز و 
ســرازیر شــدن از این ناحیه به میدان های نفت 
اعراب به حرکت درآورده بود. این وضعیت بیش از 
پیش بر سماجت انگلیسی ها در کنترل نفت افزود 
و دیدیم که چگونه در برابر ملی شــدن نفت ایران 
ایستادگی کردند ولی روند این رویداد سرانجام آن 
دولت را مجبور به ورود به جریان سازش با رقیبان 

غربی کرد و ....
مشــارکت انگلستان در اشــغال نظامي عراق در 
ســال۲۰۰۳ با همان هــدف و حفظ نفوذ قدیمی 
خود در خاورمیانه صورت گرفت. انگلستان اینک 
بیــش از نیاز داخلی خــود دارای ذخایر نفتی در 
دریای شمال است ولی دست داشتن در معاملات 
جهانی نفــت را ورای نیاز داخلــی و کار تجارت 

می داند.

حافظه تاریخی

 پای هوش مصنوعی به تلسکوپ های خانگی
 نيز باز شد

تلسکوپ خانگی شرکت »سلسترون« )Celestron( از 
هوش مصنوعی برای ارائه نگاهی خیره کننده تر به فضا 
استفاده می کند. برای بیش از ۶دهه، شرکت سلسترون 
روی تلسکوپ ها کار کرده است.اکنون برای همگام شدن 
با موج جدید فناوری، یعنی توســعه و استفاده از هوش 
مصنوعی در نمایشــگاه CES از تلسکوپ سلسترون 
اوریجین)Celestron Origin( رونمایی کرده اســت 
که یک رصدخانه خانگی هوشــمند اســت که فناوری 
پیچیده نجومی را با یک دسترســی کاربرپسند ترکیب 
می کند.به گفته این شرکت، این یک جهش قابل توجه 
روبه جلو در دنیای رصد ستارگان است.تلسکوپ خانگی 
»سلســترون اوریجین« گواهی بر تعهد شرکت سازنده 
به افزایش جذابیت رصد ســتاره ها بــرای علاقه مندان 
در همه سطوح اســت.این رصدخانه خانگی با ترکیب 
دهه ها نوآوری و تخصص شــرکت سلسترون در حوزه 
تلســکوپ و نور، تجربه ای بی نظیــر را نوید می دهد.در 
قلب این تلسکوپ یک نسخه سفارشی شده از سیستم 
نوری معتبر RASA f/۲.۲ قرار دارد.این فناوری که در 
بین پژوهشگران و مؤسسات حرفه ای در سطح جهانی 
موردتحســین قرار گرفته اســت، میدان دید وسیع و 
قابلیت های نورگیری سریع تلسکوپ را ارائه می دهد. یک 
حسگر دوربین داخلی همراه با پردازش تصویر مبتنی بر 
هوش مصنوعی، به ســرعت شگفتی های آسمانی را به 
تصاویر واضح و بــا جزئیات خیره کننده تبدیل می کند 
که از طریق تلفن های هوشمند، تبلت ها یا تلویزیون های 
هوشمند قابل دسترســی هستند.کوری لی مدیرعامل 
سلســترون ضمن تاکیــد بر ماهیــت دگرگون کننده 
»سلســترون اوریجین« می گوید:ما قصد داشــتیم با 
سلسترون اوریجین یک بازتعریف از رصد ستارگان انجام 
دهیم و آن را برای همه، از مبتدی تا عکاســان نجومی 
باتجربه، تبدیل به تجربه ای بی دردسر، فراگیر و فوق العاده 
کنیم. این تلسکوپ خانگی فراتر از نورگیری و قابلیت های 
قابل توجه خود،دارای یک مجموعه نرم افزاری یکپارچه 
و یک برنامه تلفن همراه اســت که هر جنبه ای از رصد 
ستاره ها را ســاده می کند.فعالیت هایی مانند هم ترازی 
آسمانی، شناسایی اجرام آسمانی و ردیابی خودکار دراین 
برنامه به طوریکپارچه مدیریت می شوند و تجربه ای بدون 
دردسر را بدون توجه به تخصص فرد تضمین می کنند.لی 
توضیح می دهد:سلسترون اوریجین با بیش از یک زمان 
برای توسعه، گواهی بر تعهد ما به نوآوری است.این نشان 
دهنده بیش از ۶۰سال تلاش سلسترون برای ارائه یک 

تجربه بی بدیل از رصد ستاره ها از درون خانه است.

فناوری

 صرفه جويی در هزينه ها؛
چند صد كارمند آمازون اخراج می شوند

آمازون صدها نفر از کارمندان استودیوهای پرایم ویدیو 
و »ام جی ام« را اخراج می کند. دلیل این امر هم کاملًا 
واضح است. این راهی است که شرکت برای صرفه جویی 
در هزینه ها در پیش گرفته اســت. مایک هاپکینز مدیر 
بخش ســرگرمی آمازون در ایمیلی به کارمندان نوشت 
فرصت هایی یافتــه تا ســرمایه گذاری ها در حوزه های 
خاصی را کاهش دهد یا حذف کند و همزمان ســرمایه 
و تمرکز روی محتوا و محصولاتــی را افزایش دهد که 
بیشترین تأثیرگذاری را دارند. هاپکینز در بیانیه دیروز 
خــود تعداد دقیق کارمندان اخراجــی را اعلام نکرد اما 
اشــاره کرده بود چندصد کارمند بیکار می شوند. طبق 
بیانیه کارمندان اخراجی تا پایان روز و کارمندان در بقیه 
نقاط جهان تا پایان هفته از وضعیت خود باخبر می شوند. 
او همچنین در بیانیه نوشته بود: خداحافظی با کارمندان 
با استعداد آمازون بسیار سخت است. آمازون اعلام کرده 
به کارمندان اخراجی بسته مزایا اعطا می کند که شامل 

پرداختی برای جدا شدن از شرکت است.

حاشیه فناوری

 یادداشت

دریچه

هر که دلارام دید از دلش آرام رفت
چشم ندارد خلاص هر که در این دام رفت

یاد تو می رفت و ما عاشق و بیدل بدیم
پرده برانداختی کار به اتمام رفت

ماه نتابد به روز چیست که در خانه تافت
سرو نروید به بام کیست که بر بام رفت
مشعله ای برفروخت پرتو خورشید عشق
خرمن خاصان بسوخت خانگه عام رفت

عارف مجموع را در پس دیوار صبر
طاقت صبرش نبود ننگ شد و نام رفت

جزئیات سعدی

  مامانم میگه زمانای قدیم یه نفر نونش تموم میشده تو 
خونه نون نداشته، خیلی عادی به همسایه شون میگفته 
نون دارید به ما بدین و اون همســایه هم اگه داشــته 
می داده، و بعد قرض نونــش رو میداده و اون طرف هم 
اصلا توقع برگشــت نون رو نداشته و این رد و بدل های 

نونی کاملا عادی بوده. )موکاخانمِ(
 طرف یهویی از پارک دراومد، نزدیک بود بزنم بهش.یه 
بوق کشدار زدم، با تکون دادن دستش عذرخواهی کرد. 
مامانم جای شاگرد نشسته بود، یه نگاه چپ چپ بهش 
انداخت و گفت: حالا خیلی راننده خوبیه، بای بایم می کنه 

با ما! )سوماتریپتان پنجاهم(
 بخش مهمی از مهاجرت پذیرش این بود که اونقدرها 
مهم نیستم، مرکز جهان نیستم، ناخدای کشتی زندگیم 
نیستم، محبوب نیستم، تولدم مهم ترین مناسبت دنیا 
نیســت و موجودی کوچک و فانی هستم. شاید بگید 
خوبه ولی من متأسفم که این تجربه منِ خودشیفته رو 
humble کرد، و آخ چقدر دلم تنگ شــده برای کسی 

که بودم. )مارلا(
  ما در حالی که ســعی می کنیم از والدینمون عبرت 
بگیریم و رفتارهای نامناسب اونها رو با فرزندانمان نکنیم، 
در همون زمــان داریم تروماهای جدیــدی به زندگی 
فرزندمون وارد می کنیم که نتیجه اش در آینده مشخص 
میشه. والدین ما هم همین کارو رو میخواستن بکنن که 

)Ad( .نتیجه اش شده این. این چرخه معیوبه
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مجموعــه داســتان »بــرف خون آلود« از 
ســراج الدین اکرامی، به همت انتشــارات 
آرون بــه چــاپ رســید. کتــاب »برف 
داســتان  های  مجموعــه  خون آلــود« 
ســراج الدین اکرامی، نویسنده تاجیک در 
انتشــارات آرون تهران منتشــر شد. این 
کتاب شــامل هفت داســتان بــه نام های 
»تلاشِ زیستن«، »گریه کودک«، »خاطر 
مادر«، »الَمَِ کهنه«، »ســی ســالِ دراز«، 
»تردامــن« و »برف خون آلود« اســت که 
داســتان  ها مضامینی همچــون معمّاهای 
زندگی، محبّت به مادر، جوانمردی، اخلاق 
نیــک، فرهنگ خانوادگــی و احترام زن و 
تربیّت فرزند را دربرمی گیرد. نویسنده در 
این اثر که پیشتر جایزه ابوالقاسم لاهوتی 
و جایزه ادبی صدرالدین عینی را به خاطر 
تالیف آن به دســت آورده، از کوچک ترین 
حوادث واقعی بــه بیان ادبی آنها پرداخته 

اســت. تا کنون کتاب  های »آشیان مهر« 
)مجموعه شعر( و قصّه و داستان  های »در 
حسرت دیدار«، »بعد از باران«، »یک قدم 
تــا ورطه«، »از ظلمات بــه صفا«، »وقتی 
کــه نصیب نکرد«، »بازداشــت مهاجر« و 
»پاداش« از سراج الدین اکرامی، نویسنده، 
شــاعر و روزنامه نگار تاجیک در دسترس 
مخاطبان قرار گرفته اســت که دو کتاب 
بازداشت مهاجر و پاداش جایزه کتاب سال 
تاجیکستان را در سال  های ۲۰1۸ و ۲۰۲۰ 

به دست آورده اند. 
آثــار اکرامی تاکنــون به زبان  های روســی 
و ازبکــی ترجمــه شــده اند. وی همچنین 
ده نمایشــنامه، از جمله »همســر پلیس«، 
»روزنامه نگار«، »شــاه مات باز«، »زن از یاد 
رفته«، »ملکه مرگا«، »باغبان« و نمونه  هایی 
از آثار ادیبان روســی و ازبکی و ترکی را به 
زبان تاجیکی فارســی ترجمه و منتشر کرده 

است. سراج الدّین اکرامی متولد سال 1۹۶۴ 
اهل تاجیکستان است. انتشارات آرون اخیراً 
مجموعه داســتان »برف خون آلــود« را در 
1۵۲صفحه و با شــمارگان ۵۰۰نســخه به 

چاپ رسانده است

»برف خون آلود« در تهران منتشر شد
کتاب


